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قرار است جلسه ساعت پنج شروع شود  ولى ياشا سفارش كرد ه 
زود تر بياييد . قبل از شروع جلسه هم مطالب را تحويل بد هيد . ساعت 
ــد ، يعنى چند  نفرى هم  ــت، چند  نفرى آمد ه ان ــى د قيقه اس پنج و س
ــروع  ــد . پنجاه، پنجاه؛ ولى آنهايى كه نيامد ه اند  به محض ش نيامد ه ان
ــان پيد ا مى شود . ياشا مثل فشفشه شروع  ــمى جلسه سر و كله ش رس
مى كند  به انتقاد  از اينكه چرا د ير آمد يد ؟ چرا فلان مطلب چنين بود ؟ 

چرا موقع صفحه بند ى با من تماس نگرفتيد  و اين كار را كرد يد ؟ 
شالبافان هم مثل فشفشه ميوه مى خورد ، ظرف ميوه تقريباً نصف 

شد ه است.
ــر د اغ د ارد  ولى آنقد ر با  ــه چند  خب ــه آقازمانى مثل هميش مهد ي
خونسرد ى خبرها را مى گويد  كه انگار د ارد  از مهمانى د يشب خاله اش 
تعريف مى كند . «نمى د انم، به نظر شما خوب است روى همين ها كار 
كنيم؟» اين جمله را مى گويد  و همه تأييد  مى كنند  كه بله، خيلى هم 
خوب است. راستش را بخواهيد  براى اينكه خود شان سوژه خاصى 
ــت ولى خيلى هم اصرار نمى كند   ــالبافان مخالف اس ند ارند ! البته ش
ــيفى از راه  ــح مى د هد  به ميوه هاى باقى ماند ه بپرد ازد . نيما س و ترجي
ــيد ! من فرد ا امتحان د ارم. الان هم بايد  زود  بروم».  ــد : «ببخش مى رس
ــى آورد ه، د فعات قبل بهانه هاى بهترى  ــاس مى كنم بهانه ضايع احس

مى آورد . مثلاً ترافيك بود ، مهمان د اشتم يا كشيك بود م يا ... 
ــكى بخند د  ولى مثل هميشه با  ــاورز سعى مى كند  يواش پيام كش

ــن مى خند د ، همه مى فهمند  حتى آيد ا اقصايى  تابلوترين وضع ممك
ــد ؟» مى گويم هيچى، از بهانه اى  ــد : «چى ش هم مى فهمد  و مى پرس
ــاد ه  ــا آورد  خند ه اش گرفته! بند ه خد ا آيد ا اقصايى خيلى س كه نيم
ــه راست مى گويند . به  ــت، فكر مى كند  همه مثل خود ش هميش اس
همين خاطر فكر مى كند  ما چه آد م هاى بى شعورى هستيم كه راجع 
ــه نيما اينجورى فكر مى كنيم ولى به روى خود ش نمى آورد  كه ما  ب

خيلى بى شعوريم.
ــه آن را به  ــزارش از مركز ... ك ــنهاد  د ارد . تهيه گ ــا يك پيش ياش
مناقصه مى گذارد . چه كسى مى تواند  انجام د هد ؟ مرتضى جلالى فخر 
سريع مى گويد : «من مى توانم»، البته شالبافان د هانش پر است وگرنه 
ــا هم د ر نهايت خونسرد ى مى گويد   ــخ مثبت مى د اد . ياش زود تر پاس
«نه مرتضى! تو همان مطلب خود ت را زود تر برسان. پيام، اين را تو 

برو كار كن»! به اين مى گويند  پرسيد ن نظر بقيه همكاران و البته ارج 
ــخ آنها! پيام با اكراه مى پذيرد . ستون د رنگ به شالبافان  نهاد ن به پاس
ــد : «اين موضوع خيلى مهم است. به نظر من بهتره يك نيم تا  مى ر س
(يعنى نيم صفحه) كار كنيم». ياشا هم جواب مى د هد  «نه، جا ند اريم 
د ر حد  همان ستون 400 ـ 500 كلمه اى كافى است»، ولى اين ستون 
حق التحرير خيلى قابل د ارى ند ارد ، به همين د ليل جمله «پس يه چند  
تا ستون د يگه رو هم بد ه من مى نويسم» د ر فضا طنين اند از مى شود . 
ــين افسرد ه تر از هميشه گوشه اى نشسته  د ر طول اين مد ت اميرحس
ــر ياشا د ر اول جلسه ناراحت است. بند ه خد ا  و هنوز از توپ و تش
خيلى هم تقصير ند ارد . شايد  بزرگترين تقصيرش اين است كه هنوز 

به اخلاق (گ ن د ) ياشا عاد ت نكرد ه است.
جلسه تمام مى شود . خانم اورعى كه به تازگى به جمع ما پيوسته، 
ــتيد ؟ از اين به بعد  اگر حضور من  مى گويد : «پس با من كارى ند اش
ــت اطلاع بد هيد  نيايم. امروز كار د اشتم». برايش توضيح  الزامى نيس
ــما بايد  با ما كار د اشته  ــه ها ش مى د هم كه خانم اورعى د ر اين جلس
ــوژه بد هيد . شما بايد  خود تان را به نشريه  باشيد . پيشنهاد  بد هيد ، س
تحميل كنيد . آنقد ر سوژه بد هيد  و آنقد ر كيفيت متن هايتان بالا باشد  

كه ما مجبور شويم براى شما جاى خالى د ر نظر بگيريم.
ــر را پياد ه قد م  ــت، از زير پل تا هفت تي ــاعت هفت و نيم اس س

مى زنم. مترو چقد ر شلوغ شد ه است.

گزارشى از يك جلسه هيئت تحريريه
 به مناسبت 2 ساله شد ن طبيب

 پشت صحنه پشت صحنه
 وقوع جرم وقوع جرم

ميثم رضايى

آرزوهاى كوچك من
ياشا نهرينى-  چاه كن! بله، د رست خواند يد ! 
وقتى جواب همه بچه ها حول و حوش پليس و 
خلبان يا د كتر و مهند س مى چرخيد ، من عاشق 
چاه كنى بود م. مى خواستم آنقد ر زمين را بكنم 
ــتان هاى كود كى ام  ــم. تمام تابس تا به آب برس
ــتى خانه مامان جون با بيل و كلنگ  د ر باغ پش
ــباب بازى هاى  ــت. اس و حيوانات اهلى گذش
ــر و كله زد ن  عجيبى بود ند . آنقد ر كه هنوز س
ــچ تفريح د يگرى  ــا د رخت و گل ها را با هي ب

عوض نمى  كنم.
ــتش چاه من هيچ وقت به آب نرسيد .  راس
ــغال پرش كرد ند . از آن روزها  بعد ها هم با آش
ــال ها گذشت تا اينكه يك زمستان وقتى به  س
ــفيد  به تن د ارم و  خود م آمد م د يد م روپوش س
يك پيشوند  بزرگ كه د نبالم مى آيد . پيشوند ى 
ــنگين  ــام كوچكم هنوز خيلى س ــراى ن كه ب

است.

من يك روزنامه نگارم
ــكي شغل سخت  مهد يه آقازمانى -  پزش
ــت. اين را از وقتي آمد م  و طاقت فرسايي اس
طبيب فهميد م. قبل از اين، من هم مثل خيلي 
ــم مي خورد  ،  ــم «د كتر» به گوش از مرد م تا اس
يك آد م خيلي مرفه كه توي مطبش نشسته و 
ــران مي گيرد  و د غد غه  از مرد م ويزيت هاي گ

چند اني ند ارد ، د ر ذهنم نقش مي بست. 
اوايل كه آمد ه بود م طبيب، مد ام د ر شوك 
ــراي تهيه گزارش پاي صحبت  بود م. وقتي ب
پزشك ها، به خصوص پزشك هاي عمومي، 
مي نشستم، با شنيد ن مشكلاتشان چشم هايم 
ــاخ د ر مي آورد م.  گرد  مي شد  و از تعجب ش
وقتي يك پزشك مي گفت د ر بيمارستان ماهي 
200، 300 هزار تومان بيشتر حقوق نمي گيرد  
ــه راحتي نمي چرخد ، باورش  و زند گي اش ب
ــتانم  ــخت بود  و مد ام به د وس برايم خيلي س
ــف مي كرد م.  ــان تعري زنگ مي زد م و برايش
ــوي نگاهت با قبل  ــي روزنامه نگار مي ش وقت
ــم ها و گوش هايت را  فرق مي كند . بايد  چش
ــؤال  ــابي تيز كني، بايد  ذهنت را پر از س حس
كني و بد وي د نبال جوابشان، بايد  انتقاد  كني، 
ــترس د اشته باشي و پله هاى  تحليل كني، اس
ــا مطلبت را د ير  ــريه را د و تا يكى كنى ت نش

نرسانى. 
استاد ي د اشتيم كه مي گفت : «روزنامه نگاري 
شغلي است كه د ر آن مد ام روهوايي، نمي د اني 
ــت چي بشود  و تو بايد  راجع  به  فرد ا قرار اس
ــي، يا اصلاً آن نشريه اي كه برايش  چي بنويس

كار مي كني، هنوز روپاست يا نه»!
 اينها را نوشتم براي اينكه بگويم روزنامه نگاري 
ــخت و پراسترسي است  هم مثل پزشكي شغل س
ــگاري را با تمام بد وبد و كرد ن ها و  و من روزنامه ن

روهوا بود نش د وست د ارم. 

طبيب را دوتا
 دوست د ارم!

بچه ها  مثل  بخواهم  اگر  مقد م-  سيفى  نيما 
حرف بزنم بايد  بگويم طبيب را 2 تا د وست 
د ارم. يكى براى اينكه خبرنگارى را د ر آنجا 
هرروز بيشتر از د يروز تجربه مى كنم و يكى 
جلسه هايى  جلسه هايش.  براى  هم  د يگر 
وقتى  مى شود .  برگزار  يكبار  هفته  د و  هر  كه 
مرتضى  د نبال  بچه ها  ميان  د ر  مى شوم،  وارد  
است  مهربان  بس  از  مى گرد م.  جلالى فخر 
كه  مى پرسد   احوال   و  مى زند   لبخند   چنان  و 
احساس مى كنى واقعاً د وست د اشتنى هستى. 
و  بد اخلاق ها  اد اى  آنقد ر  هم  نهرينى  ياشا 
فراموش  گاهى  كه  مى آورد   د ر  را  رئيس ها 
او  با  كريم خان  ساختمان  از  بيرون  مى كنى 
د وست هستى، برايش از شعرهايت مى گويى 
تا  مى روى  پد رى اش  خانه  به  همراهش  و 
آكواريوم 4 مترى اش را ببينى. وقتى شالبافان 
مى آيد  ياد  ميوه ها مى افتى. من اغلب خجالت 
مى كشم خود م برد ارم. از زير ميز پايش را فشار 
مى د هم و با اشاره به او مى گويم به من زرد آلو 
بد هد . پيام و اميرحسين هم هميشه د ر حال 
خند يد ن هستند . فكر مى كنم پيام كه د استان هم 
مى نويسد ، خيلى د وست د ارد  ريشش چخوفى 
به نظر برسد . مهد يه زمانى هم ماشاءا... خيلى 
active است و هميشه يك كوله بار مصاحبه و 

گزارش د ارد . همه ما د ور ميز مى نشينيم و ياشا 
مطالبمان  ضعف هاى  خاطر  به  را  تك تكمان 
خود مان  روى  به  مثلاً  هم  ما  مى كند .  توبيخ 
نمى آوريم و به هم چشمك مى زنيم. اين د فعه 
سالگرد  تولد  طبيب است. خوشحالم كه طبيب 

كوچولوى ما 2 ساله شد .

اين چشم ها، نمناك و اميد  وار
ــى  مرتضى جلالى فخر- نمى د  انم اين چه حس
ــت كه توى تنم مى ريزد  . نمى خواهم بپيچمش  اس
توى استعاره ها و تشبيه ها و تحويلتان بد  هم. مى د  انم 
كه من و شما باهوش تر از جمله ها هستيم. حقيقت 
ــن من غربت يك چشم  ــايد   اين باشد   كه حس ش
ــت كه پشت آن نوقطره هاى اشك هنوز  نمناك اس
روشنايى مى بيند  . تركيب غمى كه از د  يد  ن يك ماد  ر 
ــود   با يك اميد   د  ور  ــفته و نگران نصيبت مى ش آش
ــايد   از د  ست من براى او كارى بربيايد  . شايد    كه ش
كلمه هاى من د  ر چشمان كسى بنشيند   كه مى تواند   
ــد   را حتى ذره اى كم كند  .  غم هاى اين همه د  رد  من
ــت كه د  ر راه برگشت از  ــايد   به همين د  ليل اس ش
يك مصاحبه، د  ر اتوبوس، با همه آن سرد  رد   لعنتى 
كه امانم نمى د  هد  ، با اينكه يك د  ستى از ميله وسط 
اتوبوس آويزانم، به آسمان د  ود   گرفته تهران كه نگاه 
ــت آن د  ود  ها خد  ا  مى كنم، لبخند   مى زنم. آخر پش

همان طور پاك و مهربان ما را نگاه مى كند  .

بزرگ ترين پول مجاز
ــى  ــد ا اقصايى - «ولى د ر اين وقت احساس آي
عجيب سراپاى مرا فرا گرفته بود ؛ چيزى مثل اشتياق 
ــارزه طلبيد ن آن، مثل  ــت و به مب به تحقير سرنوش
ــرد ن و آزار د اد ن آن را حس  ــخره ك ــتياق به مس اش
مى كرد م. بزرگ ترين پولى را كه د ر بازى مجاز بود ، 
يعنى چهار هزار فلورين، به بازى گذاشتم و ...» اين 
ــكى» بزرگ د ر «قمارباز» از  عبارت ها را «د استايوس
ــى ايوانويچ» مى نويسد .گمان  زبان قهرمانش «آلكس
مى كنم وقتى بيضى هاى د فترچه انتخاب رشته را با 
كد  رشته پزشكى پر مى كرد م، احساسم شبيه «آلكسى 
ــه هيچ آد مى ـ  ــك ند ارم ك ايوانويچ» بود ،گرچه ش
ــالگى نمى د اند   تأكيد  مى كنم هيچ آد مى ـ د ر 18 س

بزرگ ترين پول مجاز د ر قمار زند گى يعنى چقد ر!

ما با يك حرفه اى كار مى كنيم
ياشا نهرينى -  مهند س محمد  طاهرى، متولد  
ــناس هنرى  قزوين، د انش آموخته گرافيك، كارش
ــك د ختر  ــر، پد ر ي ــه مهم ت ــات و از هم مطبوع
كوچولوى شيرين و د وست د اشتنى است.اهميت 
ــاد گى  ــود  به همين س اين مورد  آخرى را نمى ش
ــايد  تنها راهش اين باشد  كه يك روز  د ريافت. ش
ــيد : ــاهد  ماجرا باش موقع صفحه بند ى خود تان ش

طاهرى مثل هميشه عجله د ارد . كمى خسته است 
ــد   ــد ه باش و اگر هم تبليغات و مطالب نهايى نش
ــت.د ر همين حال و  احتمالاً اخم هايش د ر هم اس
ــوم زنگ مى زند  و همان طاهرى به  هوا، پريا خان
ــود  به يك باباى مهربان. حتى  يكباره تبد يل مى ش
گاهى آنقد ر سر شوق مى آيد  كه موبايلش را روى 
ــان  ــو مى گذارد  تا ما هم از مكالمه شيرينش بلند گ
ــت اند ركاران  ــم و اما د ر ميان د س بى نصيب نماني
ــت كه هر كد ام از  ــى اس طبيب، طاهرى تنها كس
ــاعت ها  ــروز تجربه س ــه تا ام ــاى تحريري بچه ه
همنشينى با او را د اشته اند .طاهرى تعصب عجيبى 
ــت براى جا شد ن  به كارش د ارد . تقريباً محال اس
ــى را از يك حد   ــب، عكس و تيتر اصل يك مطل
معين كوچك تر كند . حالا تصور كنيد  وقتى سرش 
را بلند  مى كند  و مى گويد : «د كتر ! زياد ه، بايد  كمش 
كنى!»آد م چطور مى تواند  با اين جمله غم انگيز كنار 

بيايد  و يكى يكى كلمات عزيزش را خط بزند ؟!

گرى كوپر در طبيب!
پيام كشاورز - خرس قطبى گرمش شد ه بود . 
ــيبرى آمد ه بود  شمال ايران ماهى گيرى  چون از س
ــايد   ــش د رون آب تكان مى خورد . ش ــد . قلاب كن
باورش سخت باشد  كه يك خرس قطبى از سيبرى 
ــمال  ــى از رود خانه هاى ش ــد  بيايد  كنار يك بكوب
ــرس قطبى ما از  ــيند  و ماهيگيرى كند ، اما خ بنش
ــرخ ها فرار كرد . مى ترسيد  سرخ ها د رون  ترس س
ــرخش كنند . خرس قطبى از ملاكين  ماهى تابه س
ــيبرى بود  و وقتى كه رفيق شاريكوف ها  بزرگ س
به قد رت رسيد ند ، تصميم گرفت راه گرى كوپر را 
ــت  اد امه د هد . به همين د ليل خود  را يك كوپريس
ــه معرفى كرد . بعد  از اينكه از سيبرى فرار  د و آتش
ــرزمين گرى كوپر را ببيند .  ــت برود  س كرد ، خواس
ــرد  جايى كه موجود ى مثل گرى كوپر از  فكر مى ك
ــد  ولى وقتى  آن بيرون افتاد ه، بايد  جاى جالبى باش
به شمال رسيد  احساس كرد  كه خسته است، د يگر 
ــد ارد  راه برود . گفت همين جا مى مانم.  حوصله ن
ــر كوپر هم جاى من بود  همين كار را مى كرد  و  اگ
همانجا ماند . يك روز گرم شرجى هواى شمال كه 
خيلى گرمش شد ه بود ، با خود ش گفت بهتر است 
پالتوى خرسى اش را بكند . از وقتى اين كار را كرد ، 
ــد . يكباره از تهران و د انشگاه  د يگر نفهميد  چه ش
علوم پزشكى ايران سر د رآورد  و 2 سالى است د ر 
نشريه طبيب با نام پيام كشاورز كار مى كند . اگر از 
او بپرسيد  چرا طبيب؟ مى گويد : «فكر مى كنم ياشا 

نهرينى هم يك خرس قهوه اى است»!   

ويژه روز پزشك

ــم:  مى كن ــپ  تاي ــوگل  گ  search box د ر 
ــاد ل  مع ــه  ك واژه اى   ،(medical council)
ــا اين هد ف  ــازمان نظام پزشــكى» اســت. ب «س
نشسته ام پشــت كامپيوتر كه اطلاعاتى د ر مورد  
ــاير كشورها  ــازمان هاى نظام پزشــكى د ر س س
ــا عبارت  ــه د ســت آورم. د ر يكــى از لينك ه ب
(medical council of Canada) «شــوراى 
پزشكى كاناد ا» به چشــم مى خورد . مشتاقانه وارد  
سايت مى شوم، ولى اطلاعات موجود  د ر رابطه با 
فعاليت هاى اين سازمان هيچ شباهتى با وظايفى كه 
از سازمان نظام پزشــكى به عنوان اتحاد يه صنفى 
ــيم، ند ارد . MCC كه از سال  پزشــكان مى شناس
1912 شروع به فعاليت كرد ه، هد ف خود  را ارتقاى 
سيســتمى يكپارچه براى طبابت د ر سراسر كاناد ا 
معرفى مى كند . اين سازمان براى اين منظور طراحى 
شــد ه و برگزارى آزمون هايى را نيز بر عهد ه گرفته 
اســت. فعاليت ارزشمند  و قابل تأملى كه از همان 
لحظه نخست اين سؤال را به ذهن متباد ر مى كند : 

چرا د ر كشورما چنين سازمانى وجود  ند ارد ؟
از د فتر تاريخ

ــكى كاناد ا» از  ــوراى پزش فكر ايجاد  «ش
ــال 1867 به وجود  آمد ، د ر اين سال 164  س
ــكى كاناد ا  ــك از اعضاى اتحاد يه پزش پزش
د ور   (Medical Association of Canada)
هم جمع شد ند  تا سيستم يكپارچه اى را براى صد ور 
ــكيل  گواهى نامه طبابت تد وين كنند ، اما با وجود  تش
كميته هاى اوليه، اين پروژه به ثمر ننشست و به مد ت 
ــال معوق ماند ، تا اينكه «سرتوماس راد يك» با  20 س
ــه مجلس ارائه  ــتمر خود  طرحى را ب تلاش هاى مس
ــال  ــيس MCC د ر س د اد  كه د ر نهايت منجر به تأس
1912 شد . اين فرايند  د ر تاريخ طب آن كشور به نام 

«حركت پزشكى كاناد ا » شناخته مى شود .
وقتى اژد ها د ر كمين است

ــد ه  ــود  د ر آرم ثبت ش ــك از عناصر موج ــر ي ه
ــپر  ــتند . س ــازمان، نماد ى از يك واقعيت هس اين س
ــط تصوير كه نيمى از آن به رنگ قرمز و نيم د يگر  وس
ــا تصويرى از  ــراه ب ــت، هم ــه رنگ طلايى اس آن ب
ــد ه،  ــكولاپيوس كه مارى به د ور آن تنيد ه ش گياه آس
ــتان است. بيد ستر زير سپر  سمبل طب د ر يونان باس
ــمبل كاناد ا  و برگ هاى افرا د ر جاى جاى تصوير، س

هستند .
ــعل فروزانى كه د ر بالاى تصوير قرار گرفته  مش
نماد ى از «گوش به زنگ بود ن» است و د ر د و طرف 
ــد . د ر يك  ــانه اى قرار گرفته ان ــپر د و موجود  افس س

ــرخ رنگى كه د ر افسانه هاى چينى  سمت اژد هاى س
نماد  «شر» است و د ر طرف د يگر اسبى تك شاخ كه 

نماد  «شجاعت» است. 
ــب و  ــذاران اين مجموعه، وجود  توأم اس بنيان گ
اژد ها را به اهميت «حفظ هوشيارى» (كه د ر زير آرم 
ــايت  ــد ه) د ر طب تعبير مى  كنند . د ر وب س آورد ه ش
ــمى MCC ، د ر تفسير مفهوم اين آرم، آن را د ر  رس
ــيار  ــك واژه لاتين(Vigilantia) به معناى «هوش ي
بود ن» خلاصه كرد ه اند  و اعتقاد  د ارند  كه اين مهم ترين 

وظيفه MCC  است.
بهترين؛ چون تو ارزشش را د ارى

ــر  ــال 1912، ه ــيس MCC د ر س ــل از تأس قب

ــت و منطقه اى به طور خود مختار اقد ام به صد ور  ايال
گواهى نامه اشتغال به طب مى كرد  ولى پس از تشكيل 
اين شورا، اين وظيفه بر عهد ه آن گذاشته شد . د ر سال 
ــاير اهد اف اصلى MCC تعيين شد  و  د ر  1976 س
نهايت د ر سال MCC ،2001 با انتشار بيانيه اى با نام 
«نگرش و مأموريت» (vision & mission) هد ف 
ــعى مى كنيم از  خود  را با اين جمله تبيين كرد : «ما س
طريق بهترين شيوه ارزيابى پزشكان، عالى ترين سطح 
مراقبت هاى پزشكى را براى كاناد ايى ها فراهم كنيم».

ــن هد ف را از راه فعاليت د ر پنج حوزه  MCC اي

كليد ى زير د نبال مى كند :
ــوراى  ــى ش ــون ارزياب ــا: آزم 1 ـ آزمون ه

ــاد ا (MCCEE)، آزمون د ريافت  ــكى كان پزش
صلاحيتI(MCCQE Part I)،  آزمون د ريافت 
ــون  ــتII (MCCQE Part II)، آزم صلاحي

(SAEE) ارزيابى شخصى آنلاين
ــولات و خد مات براى صد ور  ــه محص 2 ـ عرض

گواهى
3 ـ پژوهش و توسعه
4 ـ پاد اش و جريمه

ــازمانى براى ارزيابى و  5 ـ همكارى هاى بين س
صد ور گواهى

MCC ساختار و اعضاى
اين مجموعه د ر كل 48 عضو د ارد . از هر يك از 
ــه و هر ايالت كاناد ا، 2 عضو به اين مجموعه  3 منطق
راه مى يابد  (د ر مجموع 36 نفر) كه اين افراد  از طريق 
ــق مربوطه انتخاب  ــكى ايالات يا مناط مد يران پزش
ــگاه هاى پزشكى نيز يك  ــوند .هر يك از د انش مى ش
ــد  (د ر كل 17 نفر)، اين  ــورا د ارن ــد ه د ر اين ش نماين
مجموعه مى تواند  تا سقف 5 نفر عضو عمومى د اشته 
ــد  و د ر نهايت با اضافه شد ن يك د انشجو و نيز  باش
ــل، مجموعه 48 عضوى  ــك رزيد نت فارغ التحصي ي

MCC تكميل مى شود .

ــورا با جلسات معمول  ــى ش رويه و خط مش
ــراى نتايج و  ــه اج ــد ه و وظيف ــن  ش ــالانه تعيي س
تصميم گيرى هاى اين جلسه ها به «هيئت اجرايى» 
ــود . بخشى با  (Executive Board) واگذار مى ش
نام «هيئت آزمون» (Examination Board) نقش 
ارزيابى و نظارت بر «هيئت اجرايى» را بر عهد ه د ارد  
كه بخشى از اين هيئت، به نام «كميته مركزى آزمون» 
 (Central Examination Committee)
ــرد ن ماد ه خام آزمون ها، مرور نتايج و  وظيفه آماد ه ك

علايم نتايج را به عهد ه گرفته است.
نكته قابل توجه د ر ساختار MCC اين است كه 
ــورا» و «هيئت آزمون» د و بازوى  «اعضاى مركزى ش
ــازمان  بود ه و هيچ كس نمى تواند  د ر عين  مختلف س

حال د ر هر د و بخش فعاليت د اشته باشد .
ــاى مختلف د يگرى با نظم و نظام ويژه اى  د ايره ه
ــايد  د ر  ــه فعاليت اند . ش ــغول ب ــازمان مش د ر اين س
توصيف سيستم پيچيد ه و سازمان يافته MCC ذكر 
ــد  كه تنها د ر د پارتمان كامپيوتر  همين نكته كافى باش
آن، 12 متخصص حرفه اى IT مد ام د ر حال فعاليت  
ــتند  تا پزشكان كاناد ايى با شركت د ر آزمون هاى  هس
ــتاند ارد  MCCQE I & II، گواهى طبابت خود   اس
ــت 96000  را از MCC د ريافت كرد ه و وارد  فهرس

نفرى پزشكان آن كشور شوند .

سازمانى كه 
معاد ل ايرانى ند ارد

آيد ا اقصايى


